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1264 پیغام عشق قسمت تهران خانم پوری از   

 با سلام 

 نسیان و فراموشی 

گناهان مثل دروغ، غیبت، کینه،   های فراوان اخلاقی در باب پرهیز از با وجود توصیه مذهبی بزرگ شدم،  ۀمن در یک خانواد 

با یک    . بعد از مدتی کنندمی  فراموش   ها راو توصیه   ناتوانند   در مقام پرهیز و عمل همه   دیدم! کهو سایر گناهان می   خشم 

ها و دانش و باورها  . ولی با گذر زمان متوجه شدم این فکر همانیده شدم   کردمی   هایی که باورهای قبلی را نقض ری باورس

ث  ها برای بح و کاربرد این  فقط یک مشت حرف هستند  ندارند!   حلی برای آرامش زندگی و درمان دردهایمو خرافات، راه 

 شود نیم کیلو سبزی خرید!!حتی نمی  ا هست، با این باوره کردن و پندار کمال 

موقع گفتیم خداوند قبل از ورود ما به این جهان از ما پرسیده که از جنس اوییم؟ و ما هم آن  گفتم چرامی   از طرفی با خود 

وقتی به این جهان  داند؟! چرا  کند و آنرا گناه می می   اخذه ما را مو  خاطر این فراموشی به   آید پس چرا نمی   که یادمان   بله؟ ما 

غیره. اما خدا لطف کرد و مرا در اوج درد و ناکامی با    کرد و می   در نوجوانی از ما سوال   سیده؟ مثلا آمدیم و آگاه شدیم، نپر

  .الاتم را یافتم ؤجواب س  آشنا کرد و  این برنامه 

 این لحظه   یوی و امور گذراست و همیشهزمان یک موضوع قراردادی برای کارهای دن   ه خدا را شکر که از شما آموختیم ک

  پرسد:می  هست. و زندگی باز در این لحظه از ما 

 2۸42 شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 چه چگونه بُد عدم را؟ چه نشان نهی قِدَم را؟ 

 نگر اوّلین قَدَم را که تو بس نکو نهادی
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 رسیدن برای بودن در این لحظه و پاسخ بلی، نیازمند  جنس چیستی و چگونگی نیست که با ذهن بفهمیم.  اما این پرسش از  

،  استابیات مولانا بیان شده   با تفسیر سادۀ   ذهنی هستیم، که خدا را شکر راهکارش توسط جناب آقای پرویز شهبازیبه بی 

 گناه است؟   اما چرا فراموشی »اَلَست«

نیست و یکی هست، جز »او« چیزی  نیم، زیرا دویی در کار کمی   خودمان را فراموش   کنیم یعنیمی   راموش وقتی ما خدا را ف

دزدد  می   راحتی جان و هشیاری حضور ما را جهان به   رود چه کسی هستیم و برای چه آمدیم،می   یادمان  نیست. بنابراین وقتی 

پرسند  می   ن جناب مولانا از ما. برای همیشویممی  کاریافتیم و دچار خسران و زیانمی  به درد   زنیممی  و ما دست به هر کاری

 ،که

 41۰۰، دفتر پنجم، بیت مولوی، مثنوی

 رمد از بیمِ دلق خواب چون در می 

 خوابِ نسیان کیَ بوَُد با بیمِ حَلقْ؟ 

آگاهانه    خوابید؟ یا از ترس و نگرانی،می   برد، آیا شمامی   تان را آید و اسباب و اثاثیه می   تاناگر شما بدانید که دزدی به خانه 

  با   ودتانکه خ   ایذهنی این موجودِ توهمی و باشندهمنهمه آگاهی از وجود دشمن درونی یا با این  مانید؟ پس چرا می   بیدار

و تقصیر را به گردنِ    هزاران بهانه آورده   گوییم یادمان رفت ومی  ؟! ما هممانیدنمی   اید، آگاه وبیدار تند فکر کردن ساخته 

 گویند:می  ناب مولانا . اما جاندازیممی  قات و مردم خدا و اتفا 

 4۰6۳ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 گرنه نفس از اندرون راهت زدی 

 رهزنان را بر تو دستی کی بُدی؟ 
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 .یرون داریم ها وجهانِ بآدم  زندگی از و طَمعَ شهوت  ورزیم ومی  هاییم، حرصطالب انواع همانیدگی  ،ذهنی من ما با داشتن

  .ما است  دزدانِ بیرونی به مرکز دل  یابیمأموری مخفی، باعث راه چون ذهنیِ نیازمندِ مامناین  

 4۰6۵مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 زان عوَانِ سِرّ، شدی دزد و تباه

 تا عوانان را به قهرِ توست راه 

؟! این  شویممی  ذهنی خود و جهان باز هم دچار فراموشی مند و کارکرد  و آگاهی از وجو  های گنج حضور آموزه  اما چرا با 

  گوید که آورد و می می   و بهانه   تراشد تا از خودش دفاع کند، مثلا عذر می   هنی زیرک است، برای بقایش هزاران دلیل ذمن

و شرطی شدگی  باورها  این  اعظم  ودردهابخش  رسیده    ها  ما  به  مادرانمان  و  پدران  بی از  ما    اختیار   ما  ولی   تقصیریم.و 

یم. حالا عقل ما برای حل  روی کرداصرار ورزیدیم و زیاده  سازی و ستیزه و دشمنی، ایم، ما در همانیده شدن و مساله داشته

 .شده است و پیر و فراموشکار  صدپاره و ناتوان، هزاران مسئله و خرابی به بار آورده 

 ۳2۸۸مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 عقل تو قسمت شده بر صد مهم

 بر هزاران آرزو و طمُِّ و رِم

 ۵61مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ها گشتی تو پیر در گشادِ عُقده 

 عقدۀ چندی دگر بگشاده گیر
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ها دردها و همانیدگی   به جگر   و حیات جاودانه   نوی زندگی یک کار بلدیم! آن هم ریختنِ خرد و جریان ِنوبه   ذهنی فقط منما با  

 ت. اس

 1۵۷۰ غزل شمارۀمولوی، دیوان شمس، 

 آن آبِ حیات سَرمَدی را 

 چون آب درین جگر گرفتیم

 گناه است. ، نسیان و فراموش کردن اصل و منظور آفرینش  گویدمی  پذیرد و نمی  فراموشی را  به همین دلیل زندگی 

 41۰1وی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت مول

 لاتُؤاخذِ اِنْ نسَینا، شد گواه 

 وجهی هم گناهنسیان به  که بُودَ  

ها هستیم ساخته دنبال مصنوعات و دست عاشق صنع زندگی و آفرینندگی باشیم، به   کهجای این فراموشی گناه است زیرا به

مع و روشنی چراغ درونمان  که حواسمان به شجای آن فراموشی گناه است زیرا به   .شویممی   پرست جای یکتاپرستی، بت و به 

هاست، برای همین ن و قضاوت آن مدام حواسمان درگیر کارهای دیگرا  ن مرکز دلمان باشد،باشد و نورافکن برای دید

حرکت    این کار چراغ دلمان خاموش شده و با   . با، آگاه و هدایت کنیمو یا ملامت وانتقاد   با نصیحت   ها راکنیم آنمی   تلاش 

 زنیم. می  دمه در تاریکی به خود و دیگران ص

شکنیم، دیگر شکستن بقیه قراردادها،  می   با خدا را وقتی پیمان    کهفراموش کردن زندگی و پیمان الست گناه است. برای این

را    سایر گناهان  وفایی توجیه دارد، برای همین دروغ گفتن، غیبت کردن و بی   ،کار راحتی است   ذهنی مامنها برای  پیمان

  و احترام و ادب نیست،   زنیم. و در مراوداتمان، رفاقتمی   کنیم و زیرش می   هایمان را فراموش ، حرفدهیممی   راحتی انجامبه 
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گوییم و  می   پشت سرشان بد   دهیم، ولی از طرفی می   از یک طرف مدعی عشق و دوستی و همراهی هستیم و کادو   یعنی

ها باعث چنین رفتاری هستند و ما گوییم آنمی   پذیریم ونمی   راو مسئولیت عواقب آن   کار  اینکه زشتی   نفاق داریم. و بدتر

 .تقصیریمبی 

 اش مادی و دارایی  با ارزش موقعیت   و دیگران را خودمان و ارزش  شویممی  ، ازجنس جسمبا فراموش کردن پیمان الست 

در بالاترین سطح    ها و اجسام وچیزهام ، پندار مِا در داشتن آدکنیممی   تلاش   ر قیمتی دید است به ه  . با این سنجیم می

 .باشد 

ساز که ما  و داشتن ِعقل جزوی سِبب   امنیت و قدرت زندگی   فراموشی اصل خود یعنی محروم کردن خود از خرد و هدایت و 

و    خسته   کارافزایی هستیم و حوصله نداریم و  . مدام دچار م بنابراین صبر و حزم نداری  ،برد می  هاسلطۀ همانیدگی   را زیر

 . کنیممی  رنجوریم. با این احوال، ناراضی و ملول و ناسپاسیم، زیرا در جهنم ذهن زندگی 

 ۵6۰ غزل شمارۀمولوی، دیوان شمس، 

 ست نامِ او ست، عشق شده ایکرانه لذّتِ بی 

 قاعده خود شکایت است، ور نه جفا چرا بُوَد؟ 

 ۹46مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 شُکری بُودَ شُوم و شنَارکه بی زآن

 کر را در قَعرِ نارشُبَرَد بی می

 شنار : نحس *

 .و پشیمانی هستیم پریشانی  مدام دچار  با این روشِ زندگی کردن ما
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 1۳4۰هارم، بیت مولوی، مثنوی، دفتر چ

 خور شوی وَر کنُی عادت پشیمان 

 تر شوی زین پشیمانی پشیمان 

  و حس نیازمندی به زندگی را نداریم و  که شور واشتیاقو یا این خواهیم تغییر کنیمنمی  یا که،  ادامۀ این راه بدین معناست

دانیم که زندگی  خام هستیم و نمی   . این بدین معناست که ما هنوزوداشتنِ زندگی هستیم  میانِ داشتنِ همانیدگی   دچار شک 

.  چرخیم می   ها برای کسب زندگی دور همانیدگی به    این دیدِ غلط   با  .جسم و داشتن نیست، ما خودِ زندگی هستماز جنس  

ست و جز او چیزی  خدا برای ما کافی   کنیم کهمی   ! فراموش خدا نداریم توکل به   گاهی جز کنیم که هیچ تکیه می   فراموش 

 نخواهیم.

 ۳۷1 غزل شمارۀمولوی، دیوان شمس، 

 گردِ دود گردد  پروانه که 

 ست و خام و رسواست ده دودآلو

با ناظر شدن و کشیدن درد هوشیارانه و همکاری و هماهنگ شدن با   های گنج حضور آموختیم که خدا را شکر که از برنامه 

نۀ وجود ما از  پروا  شود که با آن نور، می   ما باز  طرح زندگی در اتفاق این لحظه، همچون موجودات هستی، روزنی در وجود 

ذهنی  من  شدهساز و شرطی مِ عقلِ سبب از دا  و خود را   پرهیز کرده  دور مرکزِ دودآلودِ به    از چرخش   رها شده و   ذهن   دیدِ خامی 

 نماید.می  رها ننگ و رسوایی در هستی  و

تا مغبون   جا بیاوریممال تعظیم را به باید استک  ذهنی،منبرای ترک نسیان و درمانِ فراموشی   جناب مولانا به ما گفته اند 

 .کار نشویم نفس سیاه 
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 41۰2مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 زآنکه استکمالِ تعظیم او نکرد

 در نیاوردی نبردورنه نسیان  

با ناظر بودن در شناسایی و راندنِ همانیدگی یعنی بی  ذهنی  من  ها تلاش نماییم. تعظیم همان دادن ِجانِ وقفه و همواره 

 است. 

 ۷2 غزل شمارۀ دیوان غزلیات،  حافظ، 

 ست راهِ عشق که هیچش کناره نیست راهی 

 آنجا جز آن که جان بسپارند، چاره نیست 

 شمِ پاک توان دید چون هلال او را به چ

 پاره نیست هر دیده جایِ جلوۀ آن ماه

دیوهای    ، از حملاتِ های آتشینی که چون گلوله   را   ابیات سحرآمیز جناب مولانا   های گنج حضور آموختیم که همچنین از برنامه 

توانِ فضاگشایی    تکرار ابیات به ما  انرژی و قدرت حاصل از  یار تکرار کنیم، تاکنند را بسمی  مراقبت   درون و جهان بیرون از ما

درد و رنجی بیایید برای    دهد. فراموش نکنیم که اگر می   ها را در مسیر معنوی ها و ترس و شناسایی و انداختن همانیدگی 

ذهنی را از جنس خودش بیرون بِکِشد، با حاضر بودن در این لحظه از فکر و اتفاقات  منخواهد لاشۀ  می   زندگی   است که   این

 .پذیرایی کنیم
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لانا  قول جناب موما از جنس شِادی یا به   اوییم.  سراسر لطف و رحمت است او عاشق خودش هست و ما هم از جنس   خداوند 

های شاد یا لولیان با »لا« کردن و کشیدن درد هوشیارانه از زندانِ هیولایِ پندارِ  ازجنس لولی و شنگولی هستیم و انسان 

 .اندمردم، رَسته و به فضای یکتایی پریده و آبروی ساختگی نزد رنج  کمال و درد و 

 2۹4۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ای لولیانِ لالا، با لا پَریده بالا 

 چون و چندی   وارسته زین هیولا، فارغ ز 

 با تشکر 

 پوری از تهران 
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 :حضور گنج  ۹62از برنامه   ،دیوان شمس مولوی 2۸۹۰شرح غزل 

 2۸۹۰ غزل شمارۀمولوی، دیوان شمس، 

 سخن تلخ مگو، ای لبِ تو حلوایی 

 یسر فروکن به کرم، ای که بر این بالای

  ن شده شیریکند، ما بارها از لب حلوایی زندگی دهانمان می  ارزش انسان اشارهبالا و با ۀمولانا در این غزل زیبا به مرتب

نیم و  کمی   بینیم و در مقابل زندگی سجدهمی   تاج کرمّنای خدا را بر سرمان  ،کنیممی   وقتی روزن این لحظه را باز   . است

دیو  ست پس چرا فرمان زندگی را به د .ریزدمی  شویم و کرَم و لطف خدا بر سر و جان ما فرو می  و شرط تسلیم بی قید  

  گوید؟ نمی  تلخ که جز سخن  ،بدهیم  ذهنیمن خنَّاس 

 2۸۹۰غزل شمارۀ مولوی، دیوان شمس، 

 هر چه گویی تو، اگر تلخ و اگر شور، خوش است 

 گوهر دیده و دل، جانی و جان افزایی 

که در مقابل خرد زندگی، عقل  است    کنیم و گوهر دل ما ادبی می   که در برابر اتفاقات بازاست    یدۀ ما فضایی گوهر د

سخنی    ،گویدمی   صورت حضور ناظر از طریق ما سخن گاه زندگی به ن شویم و آمی   اموش کنیم و خمی   را صفر   ذهنیمن

 .ذهنی شور و تلخ استهای من  هر چند از نظر ،کندمی  ها را زنده و ارتعاش عشق آن دل است   افزا که جان 
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 2۸۹۰غزل شمارۀ ی، دیوان شمس، لومو

 نه به بالا نه به زیری، و نه جان در جهت است 

 شش جهت را چه کنم، در دل خون پالایی؟ 

که با مقاومت و توصیف و انکار    ، است  ذهنی مننیست، جستن نشان و جهت، کار  ها  خداوند در بالا و در زیر و در جهت 

رای ثابت کردن عقایدش،  بو  است    با باورهای کهنه و فکرهای پوسیده همانیده  ذهنی من،  است    ول به ویرانی جهان مشغ

 .ددهمی  ریزی ادامه جنگ و خون   و به کند می  ها را خوندل 

 2۸۹۰غزل شمارۀ مولوی، دیوان شمس، 

 سر فروکن، که از آن روز که رویت دیدم 

 شد و عقل و خرد سودایی ست دل و جان م 

ای در مرکزم نماند و خانۀ دلم از عشق تو پر  دت را در دل و جانم فرو کن تا هیچ باور و فکر همانیده خدایا چنان عقل خو 

ایتت وصل شدم، خودم را در جماد، نبات، حیوان و انسان دیدم و برای  نهای که به روح بی و لحظه ست  لَروز اَ  شود، از 

ست  و شیدای تو شود و دیگر برایم مهم نیست  نم م دهم تا در فضای گشوده، دل و جامی  آن لحظۀ مبارک سر خودم را 

 .ذهنی مرا دیوانه و مجنون بخوانندهای اگر من 

 2۸۹۰غزل شمارۀ مولوی، دیوان شمس، 

 م است، ز جان محروم است عاشق جس  هر که او 

 اندر دهن صفرایی  شِکَر،   تلخ آید
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را ها  اگر عاشق جسم باشم جسم   ؟شوم  آمیزم و به عشق تو زندهتوانم با روح در می   اگر من عاشق جسم باشم چگونه

  از شکر زندگی که تو هر لحظه است    هاانیدگی خواری که زندگی خواستن از همخاطر مرض گِل ه و ب   .آورممی   به مرکزم

 .کنممی  شوم و یا اگر شکری بگیرم آن را به تلخی و درد تبدیل می  اهی به من بدهی محرومخو می

 2۸۹۰غزل شمارۀ مولوی، دیوان شمس، 

 ای که خورشید تو را سجده کند هر شامی 

 کِیْ بوَُد کز دل خورشید به بیرون آیی؟ 

من کمتر از خورشید نیستم که    فرمایدمی   کند ومی   کند که سجدهمی   یهشام را به خورشیدی تشبمولانا غروب آفتاب هر  

آن نهان است، بیرون    کنم تا ذرۀ جانم دهان بگشاید و آفتابی که درون می   کنم و سجده می   پس فضا باز   ، تسلیم نشوم

 .بیاید

 2۸۹۰غزل شمارۀ مولوی، دیوان شمس، 

 آفتابی، که ز هر ذره طلوعی داری 

 سایی ها را جهتِ ذرّه شدن می کوه

شوند و  می   ها شکوفاکنی، گل می   هانی و به محض تسلیم و فضاگشایی طلوع ن  ی که درون هر ذره خدایا تو آفتابی هست 

ر آواز پرندگان و جاری شدن رودها نمایان است، طلوع تو در طوفان و سیلی  کشند، طلوع تو دمی   درختان سر به فلک

ساید برای  می   م رااندار کمال و ناموس بدلی المنونی که کوه پهر ریب  .کند، نمایان استمی   ساید و ذره می   ها راکه کوه

 .طلوع خورشید حضور من است
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 2۸۹۰غزل شمارۀ مولوی، دیوان شمس، 

 چه لطیفی، و ز آغاز چنان جباری

 در این غوغایی که چه نهانی و عجب این 

د دچار وسوسۀ  بشر با وجود ارادۀ آزا ست  دان می   از که روحش را در ما دمیداز آغزیرا  است  خدا در عین لطیف بودن، جبار  

پس خدا    . شودمی   به شرارت مشغول   ذهنی من رود و زیر سلطۀ خشم و ترس و هیجانات  می   نفس شده و به گمراهی 

هدایت کند و ما هم بتوانیم لطیف و جبار شویم و قانون جبران و  ست  ما را به راه را   المنونبا قوانین ریب  تااست  جبار  

کند از عظمت خدای لطیف و جباری که در غوغا و هیاهوی بشری نهان  می   و مولانا تعجب   .هد را اجرا کنیمتع  پرهیز و 

 . است

 2۸۹۰غزل شمارۀ س، مولوی، دیوان شم

 گر خطا گفتم و مقلوب و پراکنده مگیر

 یری تو مرا، بخت نوامَ افزایی ور بگ

 مقلوب گفتن: پریشان حرف زدن *

ولی تو رهایم نکردی و کوه پندار    ، های پراکنده رفتم و دچار درد شدمگویی و چه بسیار راه چه بسیار خطا کردم و زیاده

من جز تسلیم    ، تو مرا ببخش  ،دم بد کردمو خدایا من به خ  کمالم را ساییدی تا بیدار شوم و مثل حضرت آدم بگویم

 . خواهی بخت و اقبالی نو به من ببخشیمی  م را بریزیادانم اگر مرا بگیری و خون همانیدگی می  ای ندارم و چاره
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 2۸۹۰غزل شمارۀ مولوی، دیوان شمس، 

 صورت عشق تویی، صورت ما سایه تو 

 یک دمم زشت کنی، باز تواَم آرایی 

کنم آفتاب  می  وقتی فضا باز . ستا تو نی، عشق جز فضای گشوده و یکی شدن بستین و و عنایتعشق جز دیدن روی ت

شود و گاهی با فضاگشایی زیبا شده و  می   دوم، این سایه گاهی کوچک و زشت می   اتَبینم و مثل سایه در پی می   تو را 

گی و پندار کمال از خود یک  نک همانیدبا عی  ذهنیمنچون    ،بیندنمی   صورت تو را  ذهنیمن  .کنممی   نور تو را متجلی 

 . شودمی  سازد و مشغول ساخت و پرداخت آنمی  سمتصویر و ج 

 2۸۹۰غزل شمارۀ مولوی، دیوان شمس، 

 نماید که مگر دوش به خوابت دیدم می

 که من امروز ندارم به جهان گنجایی 

مثل خورشید از روزن    ،روممی   خواب ذهن  تو آفتابی هستی که وقتی به  ، دانم کجا تو را دیدم و با تو یکی شدمخدایا نمی 

گشایم  می  ولی زمانی که فضا ،هر چند که در جسم و در چاه ذهنم زبون و خوار شدم .شویمی  آیی و نمایانمی  بالا  دلم

تا   ،است دانم که ذهن یک ابزارمی  فقط  .شوممی  و خوش توست گنجم و م نمی  در این عالم ،آورممی و تو را به مرکزم

   .قدم بردارمشینم و نیکو ن لحظه نیکو بد در این  با ارادۀ آزا 

 2۸۹۰غزل شمارۀ مولوی، دیوان شمس، 

 ساربانا بمخوابان شتر، این منزل نیست 

 پایی؟ ستند، که را می ه همرهان پیش شد
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و نباید آن را در منزل ذهن بخوابانی و فکر نکن  است    شیاری تو ای ساربان ای انسانی که امتداد خدا هستی »شتر« ه

 :دیوان شمس داشتیم ۳22در غزل  .است  نهایتی بی است، راه هوشیاررین منزل جا آخاین

 ۳22 غزل شمارۀشمس،   وان ید  ،یمولو

 از حد خاک تا بشر چند هزار منزلست 

 شهر به شهر بردمت بر سر راه نمانمت 

 : نگذارم تو را نَمانَمَت*

بی پس همان  راه  ما  بزرگ  و همراهان  مولانا  که  رفتند  نهایتِطور  را  منتظر چه کس   ،عدم  مما دیگر  که  را  ی هستیم  ا 

 .جا نمانذهن آخرین منزل نیست، در این  و بگوید ؟ ین آشکار و زیبا همراهی کندچناین

 2۸۹۰غزل شمارۀ مولوی، دیوان شمس، 

 هین خمش کن که ز دمَ آتش دل شعله زند 

 فرماییزند این دم، تو چه می شعله دم می 

اگر ذهن ما خاموش    .شایی کنیمفاقات فضاگیم و در برابر اتپس آگاه باشیم و با خاموشی ذهن به سفر هوشیاری ادامه ده

آتش  های  درون دیگ فکرها، باورها و دردها با شعله   سازیم که آب هوشیاریمانمی   ما با فکرهای همانیده دیگی   ،نباشد

ه با دم او  گذاریم و هر لحظمی   ولی اگر خاموش باشیم و فضا باز کنیم دیگ و عایق را کنار   . سوزیممی   شود و می   بخار

  فرمایی؟می   چه   ،پرسیم ای زندگی اکنون بگومی  گیریم و مامی   کنیم و جانمی   تش دلمان را خاموشیات است، آکه آب ح
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 2۸۹۰غزل شمارۀ مولوی، دیوان شمس، 

 شمس تبریز چو در شمس فلک درتابد 

 تابش روز شود از وی نابینایی

کاری دیگر در دیگ سیاهما    ، شودمی   و ذهن ما تابنده و روشن   آیدمی   که از درون ما بالا است    شمس تبریز خورشیدی 

ما را    ذهنیمنگر  که چشم حریص و قضاوت است    گری و هدایت عدم این روشن  .سوزیمنمی   هایشو غفلت   ذهنیمن

 .بین ما بینا شود و عقل کل زندگی ما را اداره کندکند تا چشم عدم می  نابینا

            با سپاس فراوان 

 ج دیبا از کر
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  ا  همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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